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  در عرفان اسلامی مراتب قرب
  *آبادزاده کریمداود حسن

  چكيده
راتـب آن در عرفـان اسـلامي    شناختي و سلوكي به مسئله قرب حق و خلق با يكديگر و بيان منگاه هستي

يـه وجـود و نظريـه تجلـي     ، شناسي عرفانياهميت زيادي دارد. از منظر هستي كه مبتني بر وحدت شخص
دو وجه ارتباطي عام و خاص ميان خلق و حق وجود دارد؛ قربي را كه انسان در ساية پيمـودن دو  ، است

، نامنـد. در مقابـل  مي» قرب سلوكي«، وردآبه دست مي، واسطه بين خود و حقواسطه و بيبا راه ارتباطي
، مندي از نوافل و فـرائض همان جلوه حق بودن انسان است. قرب سلوكي در ساية بهره، »قرب وجودي«

مراتبي از دايرة كمال و ولايـت و   يا جمع ميان نوافل و فرائض و... خود مراتبي دارد كه با تحصيل نوافل
» سير محبوبي«يا » سير محبي«كه ، نيز با تقدم و تأخّر يكي از آن دوشود. همچنين دواير نظير آن ترسيم مي

با عنوان مراتب قـرب شـكل    معرفت و تحقيق، توحيد، تمحببه اعتباري ديگر چهار مرتبه ، شودناميده مي
 گيرد.مي

  مراتب قرب.، قرب فرائض، قرب نوافل، قرب وجودي، ها: قرب سلوكيكليدواژه
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  مقدمه
در معنـاي  ، خـاص در عرفـان  طور به دوري است ومعناي به بعد، نزدیکی و در مقابل آناي معنبه »قرب«

عرفان اسـلامی تعـاریف و تقسـیمات     نظر است. در طول تاریخاوند موردنزدیکی و دوري نسبت به خد
) که نشـان از رویکردهـاي   408ـ394 ص، 8 ج، 1368، متنوعی از قرب و بعد شده است (ر.ك: گوهرین

  عارفان در آن دارد. متفاوت
، انسـان همچـون آحـاد ممکنـات    ، شناختی عرفـان اسـلامی  شناختی و معرفتبر اساس مبانی هستی

در ، تعـالی داریش از حق و آینه نماییکه او در جلوهو آینه اسماء و صفات اوست؛ جز آنتعالی حق تجلیّ
عبـارت اسـت از: جامعیـت     از ویژگی خاصی برخوردار اسـت. ایـن ویژگـی   ، مقایسه با سایر موجودات

کسـی کـه از جامعیـت مطلـق     ، نسبی او در ارائه اسماء و صفات خداوند سبحانه و تعالی. در این زمینـه 
تمـام اسـماء و صـفات خداونـد را     ، بالفعـل صـورت  به همانا انسان کامل اکمل است که، برخوردار است

 تکـوینی جلـوة  طور به هاکه همۀ انساناست. این اسماء و صفات حقبلکه او خود همه ، کندداري میآینه
بلکه هنگامی کمال محسـوب  ، آیدنمیحساب به کمالی براي آنها، و تجلی اسماء و صفات او هستند حق
هـاي میـان   حجـاب ، با انجام فرائض و نوافل، شود و داراي بار ارزشی است که در سایه شریعت حقهّمی

نمایی خـود از اسـماء   داري و جلوهاز میان برداشته و آینه ،که مایه بعد او از حق است، خود و حق تعالی
است که این کمـال بـراي   تعالی حق با قرب به، واقعصورت بالفعل و آگاهانه بیابد. دربه و صفات حق را
 مراتب کمال حاصـل بـراي او نیـز بـالاتر خواهـد بـود.      ، ترچه این قرب فزونهر شود؛انسان حاصل می

نمـایی خـود را نسـبت بـه اسـماء و      جلوه، شودبیشتر میتعالی حق رب انسان بهقهرچه ، دیگرعبارت به
، بعـد انسـان از حـق بیشـتر باشـد     هرچـه  ، یابد. از سـوي دیگـر  بیند و میصفات حق بیشتر و بیشتر می

اسـت و از ایـن جهـت قـرب     تعـالی  حـق  شناختی تجلـّی رغم اینکه به لحاظ تکوینی و نگاه هستیعلی
هرگـز خـود را آینـۀ حـق و     ، شناختی و سلوکیاما به لحاظ تشریعی و نگاه معرفت، ارداي به حق دویژه

  جلوه اسماء و صفات او نخواهد یافت و از این جهت در ظلمت به سر خواهد برد.  
عرصـه شـایان توجـه     مراتب گونـاگونی دارد. آنچـه در ایـن   ، هاي مختلفبا نگاهتعالی حق قرب به

دو تقسیم مهم قرب وجـودي  ، قرب است. در این میان ۀو سلوکی به مسئل شناختیدو نگاه هستی، است
یکـی از  ، کـه در سـایه آن  چرا و سلوکی و قرب نوافل و فـرائض از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت؛     

اي از شود. همچنین تقسیم چهارگانـه ترین مباحث عرفانی یعنی بحث ولایت و مراتب آن مطرح میمهم
جذبه و سلوك صورت گرفته و از مفاد قرب نوافل و فرائض در تبیـین  ، و منظرقرب مطرح شده که از د

  پردازیم:آن استفاده شده است. در اینجا به تبیین این سه تقسیم می
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  وجه عام و وجه خاص يبررس ي وو سلوك يقرب وجود .۱

شته و از وجهـی  که به وجهی عینیت دااي دو سویه دارند؛ چنانحق و خلق از منظر عرفان اسلامی رابطه
کـه ارتبـاط بـین    چنـان ، داراي تمایز هستند. بر مبناي وحدت شخصیه وجود حق و تشکیک در ظهور او

از این جهت برخی مظاهر نسبت بـه  و  گرددلحاظ میواسطه بی و گاهیباواسطه  گاهی، مظاهر گوناگون
یـن مظـاهر در ارتبـاط بـا     ا، شوندو نسبت به برخی دیگر از مظاهر بعید محسوب می، برخی دیگر قریب

  گیرند.مورد توجه قرار میواسطه بی و گاهیباواسطه  گاهی، حق
واسـطۀ  بـه  دانند و حضور و ظهور او در همه مراتب رارا مستحیل میحق  برخی ارتباط خلق با ذات

، 1376، مـدرس زنـوزي  ، 39 ص، 1383، کننـد. (جـامی  معنا می، استحق  که تنها ظهور، نفس رحمانی
و خلـق را در  حـق   ذات، ). اما برخی دیگر487و  404 ص، 1372، جوادي آملی؛ 781- 780و  290 ص

حـق   السواء و ارتباط خلـق بـا  علی، ارتباط با هم تلقی نموده و قرب او به خلق را با همه مراتبی که دارند
نسـبت قـرب    کـه توان گفـت: چنـان  می، کنند. بنابراین مبنالحاظ میواسطه بی و گاهیباواسطه  را گاهی

که نفس رحمـانی  معنا ندارد؛ چرا، بعد، مقابل آناست و در  السواءعلی نفس رحمانی با همه مراتب خود
 و گـاهی باواسـطه   گـاهی ، با همه حقیقتش در همه مراتب حضور دارد. این مظاهرند که در ارتباط بـا آن 

نیز نسبت به تنها ظهور خـود  حق  نمایاند؛ ذاتشوند و از این جهت قریب و بعید میلحاظ میواسطه بی
 مراتـب تشـکیکی نفـس    ۀنسبت به هم ـ، (نفس رحمانی) قربی دارد که بعدي مقابل آن نیست. این قرب

  ترین مرتبه نفس رحمانی نیست.رحمانی بوده و منحصر به عالی
ین تـر است و نسبت به پـایین  السواءعلی، به خلق با همه مراتبی که داردحق  قرب، که گفته شدچنان

باشد. این بـدان جهـت   ترین مراتب آن نزدیک میچندان نزدیک است که نسبت به عالی، مراتب ماسوي
نسبتی یگانه است. این قرب ازلاً و ابداً نسبت بـه  ، است که نسبت محیط با محاط و نسبت ظاهر با مظهر

، 1370، (جـامی همه یکسان بوده و کسی از این جهت مزیتی بر دیگري ندارد و غیرقابـل تبـدیل اسـت    
ت داشـته و چنـان سـریان و احاطـه       ابا همه ماسو، حق نهایتحقیقت بی، ). از سوي دیگر186 ص معیـ

ت ایـن ارتبـاط و   سازد. شدمیواسطه بی، اوجودي به ظاهر و باطن آنها دارد که ارتباط او را با همه ماسو
قرب مفرط همچـون  «، دیگرارت عببه شود.میحق  اي است که مایه خفا و در حجاب شدنگونهقرب به

  نامند.می» قرب وجودي«این نوع از قرب را ، )325 ص، 3 ج، تابی، عربی(ابن» بعد مفرط حجاب است
است؛ زیرا اولـی از حیـث   حق  غیر از راه و قرب موجودات به، به موجوداتحق  البته طریق و قرب

جز با اسـتعداد  حق  یق و قرب آنها بهو دومی از حیث سلوك و استعداد است؛ یعنی طر، وجود و احاطه
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قـرب وجـودي و احاطـه    ، رو). ازایـن 186 ص، 1370، جامی( پذیردذاتی و سلوك حقیقی صورت نمی
و در حـق   را در پی ندارد. انسان نسبت بـه حق  لزوماً قرب مطلق انسان با، با انسان داردحق  که، تکوینی

است. انسـان بـه   حق  باواسطه بی وباواسطه  ارتباطیداراي دو جهت ، همچون سایر ماسوي، ارتباط با او
اسـت و عـوالم   حـق   دورترین موجودات از، عنصري و آخرالعوالم بودن عالم ماده ئهلحاظ دارا بودن نش

  گوید:می جامیشوند. محسوب میحق  بالاتر همگی نسبت به او حجاب
یـش   حـق   ود از حضرتبعد آن موج، شودشرایط وجود شیء بیش میهرچند  پوشیده نماند که بـحانه ب س

ماهیت انسانی است بوجوده العنصري؛ زیرا کـه وي نـوع اخیـر    ، گردد و ابعد موجودات از این حیثیتمی
تـر باشـد    است از مولود آخرین از موالید ثلاث. پس جهات احتیاج و امکان در وي از همه موجودات بیش

استعداد رفع آن ، سبحانه در حقیقت انسانی حق تر. اما حضرتافزون، و حجب مانعه از رجوع به وحدت
ا إلاَِّ لـَه مقـام معلـُوم    « از ایشان به مقتضايهریک  به خلاف سایر حقایق که، حجب نهاده است  »و ما منَّـ

  .)41 ص، 1383، جامیدر مقام خود محبوسند و استعداد تجاوز از آن را ندارند (، )164صافات: (
» اش داردبـا بنـده  حـق   قـرب مفرطـی کـه   «در او و حـق   ل احاطـه و سـریان  دلیانسان به، از سوي دیگر

حجـاب  حـق   است و چیزي بـین او و واسطه بی داراي ارتباط و قربی، )189 ص، 4 ج، تابی، عربی(ابن
در حجـاب  حـق  ، واقـع حـق شـده اسـت. در    با او مایۀ خفا و حجابحق  ت قربآنکه شد جز، نیست

دیگـري در  ، یـک ه بـا ظهـور هر  کطورينمود یافته است. بهحق  کسوت انسان ظاهر شده و انسان نیز در
، واسـطه بـی  وباواسـطه   خفا و بطون قرار گرفته است. قربی را که انسان در سایه پیمودن دو راه ارتبـاطی 

همـراه بـا مجاهـدات و    ، نامند. پیمودن راه با واسطهمی» قرب سلوکی«آورد به دست می، بین خود و حق
اسـت؛ یعنـی انسـان بایـد     حـق   هاي بین انسان واوان و درنوردیدن همه عوالم و حجابهاي فرریاضت

هایی را که بر اثر گذر در مراتب قوس نزول (معراج ترکیب) بدان متلـبس  قیودات و حجاب، تمام احکام
هـا و  بـا مجاهـدت  ، با پیمودن مرتبه به مرتبه آن مراتـب در قـوس صـعود (معـراج تحلیـل)     ، شده است

وجـه  «را حـق   نزدیک شود. این وجه ارتبـاطی بـا  حق  به، ها از خود زایل نماید و مرتبه به مرتبهریاضت
  .نامندمی» عام

ملاحظـه سلسـله ترتیـب و    و بـی حق  را که همان وجه ارتباط مستقیم انسان باواسطه بی پیمودن راه
 ـ«و » وجه خاص«، وسایط بین آن دو است فـیض را ، ن مسـیر نامنـد. انسـان در طـی ای ـ   مـی » رطریق س 

حـق   کند. این راه معمولاً با جذبه همراه است و کسی که از ایـن طریـق بـه   دریافت میحق  ازواسطه بی
 مگـر ، اي به مراتب و مقامات و احوال سـلوك نـدارد  احاطه، خلاف سالکان طریق قبلبر، گرددواصل می

  یابد.و احاطه میبه همه مراحل اشراف ، معراج عود نصیب او گردد. در این صورتآنکه 
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بـحانه  حق  با يجهت معیت و یسبحانه: یکحق  دو جهت است نسبت با، را از موجودات ير موجوده س
و این جهت را طریـق وجـه خـاص    ، دیگر يتوسط امریب، بالذات يسبحانه در و يو احاطه و سریان و

جهـت توجـه بـه وجـه      واسطه است و توجه بنده را به ایـن یب، رسدیکه از این طریق م یگویند و فیض
 »جذبـه «، این جهت را بر بنده و استهلاك و اضـمحلال بنـده را در ایـن جهـت     يخاص گویند و استیلا

بود کـه در معیـت    يبه وساطت امور، رسد يکه به و یو جهت دیگر سلسله ترتیب است که فیض گویند
مـرور کنـد و    اتـب آنهـا  بـر مر ، رسد يکه به و یو فیض، داشته باشند یبالوجود الحق سبحانه مدخل يو

بـحانه و  حـق   بـه  - متصاعدا - برسد و چون بنده بر همین طریق  يبه وـ متنازلاًـ   منصبغ به احکام آنها س
 یکند تا به آن اسـم یم یترق، گذارد به مرتبه فوق آنیمآنکه احکام یک یک مرتبه را باز به، گرددازب یتعال

بـت بـه و  برسد و در آن مستهلک و م، است يکه مبدأ تعین و  ـ يضمحل گردد و آن نس  ـ یتجل  يو یذات
و ، و روش بنده را به این طریق مرتبه بعد مرتبه سـلوك گوینـد  ، گویند »سلسله ترتیب«باشد. این طریقه را 

هست به احـوال مراتـب کـه     يااحاطه، از واصل به طریق اول، واصل به این طریق را اگرچه کمتر باشد
به طریق اول را چون بازگردانند و بر طریق سلسله ترتیب بـاز بـه    و واصل، واصل به طریق اول را نیست

 ـ يرا چون سـلوك و  یو سالک بر طریق ثان، خوانند »مجذوب سالک«را  يو، مطلوب رسانند بـه   یمنته
از ایـن دو  هریـک   و، گوینـد  »سـالک مجـذوب  «، گـردد  [حاصل] و استهلاك در آن [شود] وجه خاص

  ).45- 44 ص، 1383، (جامی آید يمریدان از وظ] 	ـتربیت یب [ترتاقتدار را شاید و ، صاحب دولت
گذشتگان از اهل عرفـان بـه ایـن    اینکه  است. وي با اذعان به عربیابناز ابداعات » وجه خاص«اصطلاح 

اما خداوند را به دلیل گشودن چشم او بر این نحـوه  ، علم داشتند، تعالیحق  نحوه از ارتباط بین انسان و
اثبـات ایـن طریقـه دانسـته اسـت       قـدم در سپاس گفته و خود را پیش، ت به آحاد ممکناتاز ارتباط نسب

  ).721 ص، 1 ج، تابی، عربیابن(
، جهات مختلفـی را بـه کـار گرفتنـد تـا حقیقـت آن      ، اهل معرفت در تبیین وجه خاص، پس از وي

بهتـر  ، تیب و وسـائط اسـت  که لحاظ سلسله تر، ظهور بیشتري در اذهان پیدا کند و ارتباط آن با وجه عام
بـا  حـق   معیت، وجوب بالغیر، با تحلیل عرفانی مفاهیمی همچون وجود بالغیر، آشکار شود. بدین منظور

شناسـی  بـه مفهـوم  ، هر شـیء  عین ثابتهحصه وجودي و ، قرب وریدي، به اشیاحق  احاطۀ وجودي، اشیا
  اند.وجه خاص و تبیین حقیقت آن پرداخته

خارج از حوصله این مقاله است. اما نکتۀ مهـم ایـن اسـت کـه ارتبـاط      ، این امرپرداختن تفصیلی به 
بر خلاف وجه عـام و  ، به انسان نیستحق  ارتباط با قرب وجوديبی، از طریق وجه خاصحق  انسان با

است. اگر کسی به وجـه خـاص خـود    حق  مایه بعد از، لحاظ سلسله ترتیب و وسائط که وجود وسائط
بـه او  حـق   را بـه میـزان قـرب   حـق   قرب خـود بـه  ، جهت وجودي خویش را درك کندراه یابد و این 

۹۴     ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

، ؛ قونـوي 384 ص، 2 ج، بـا او خواهـد بـود (همـان    حـق   به وزان معیـت حق  یابد. چنانکه معیتش بامی
البته باید توجه داشت که در ایـن صـورت تـوازن در    ). 644و  607 ص، 1374، ؛ فناري 115 ص، 1374

کـه  چنـان ، در حد حصه وجودي انسان و اقتضاء عین ثابتـه او خواهـد بـود   ، سانو انحق  قرب و معیت
، کـه مطلـق بـه اطـلاق مقسـمی اسـت      ، حـق  هرگز بـا ذات ، از سوي انسان، پیداست این قرب و معیت

هم اشاره شد هیچ جهت بعدي قابل فـرض نیسـت؛ بـه     که قبلاًچنان، نخواهد بود. در این نحوه از قرب
 که اختصاص به پیامبر اکـرم ، الجمع و مقام أو أدنی احدیۀچنین قربی را در مرتبه  نیفرغا، همین دلیل
عد هو الثابت فی هذه المرتبـۀ الأحدیـۀ   و هذا القرب الذي لا یناقضه ب« داند:ثابت می، دارد و وارثان او

  .)468 ص، 1 ج، ق1428، (فرغانی »...عدهعد بو هو قرب لا ب ...، الجمعیۀ
ها همین نحوه از قرب است؛ یعنی مقدار قرب و بعـد  میزان سنجش قرب همه انسان، دیگراز سوي 

که به حقیقت وحدت و عدالت در برزخیـت  ، با صاحب مرتبه احدیت جمعحق  نسبت به، هاهمه انسان
  گوید:می فرغانیشود. سنجیده می، اولی رسیده است

میزان قرب او تحقق بـه حقیقـت وحـدت و     کمال انسان در نزدیکی او به حضرت پروردگارش است و
ترین مراتـب قـرب   عدالت و تخلص از احکام کثرت و قبول استحاله (و استهلاك عین او) است. و پایین

انـد  اتسام و نشانه یافتـه ، همان رتبه ملکیه است؛ چراکه اهل آن به علامت حدوث و خلقیت، بنا بر تحقیق
  .)219 ص، 2 ج، (همان

  فرائضقرب نوافل و  .۲

، در ناحیه تركیا در حوزه فعل و ، همۀ آنچه در شریعت ختمی مورد توجه قرار گرفته است
و اعمال و ، اعمال و عباداتی از قبیل نوافل، موجبات قرب انسان به خداوند است. در این میان

ارع اما الزامی از ناحیه ش، اند. نوافل امور داراي رجحانندعباداتی در زمرة فرائض شمرده شده
آنها را بر خویش لازم گردانیده و به قصد ، خود ةانسان با اراداما مقدس در انجام آنها نیست؛ 

، شوددهد. قربی را که از این راه براي انسان سالک حاصل میتقرب به خداوند آنها را انجام می
لف به انجام اند که شارع مقدس انسان را مکنامند. فرائض اموريمی» قرب نوافل«یا » قرب نفلی«

کند. قربی را که از این راه آن را امتثال میحق  سويآن نموده و انسان سالک نیز به قصد تقرب به
نامند. آثار و نتایج این دو قرب می» قرب فرائض«یا » قرب فرضی«، شودبراي او حاصل می

، 5 ج، ق1407، اريبخ( متفاوت از هم بوده و در روایات تصریحاً یا تلویحاً به آن اشاره شده است
 ص، 2 ج، 1365، ؛ کلینی291 ص، 1 ج، ق1371، ؛ برقی135 ص، 1 ج، تابی، ؛ ترمذي2384 ص
  که هر دو اصطلاح نیز به نوعی مستفاد از روایات است.چنان. )352
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آن را بر بندگان خود ایجـاب   یسبحانه و تعالحق  که، اندیا از قبیل نوافل، اندمقربات که اعمال و عبادات
در ایـن ارتکـاب و    و چـون  انـد به خود لازم گردانیده یاالله تعال یال بلکه ایشان آنها را تقرباً، نکرده است

فایـده  ، در جهـت حقیـت   ایـن ذات و استهلاك جهـت خلقیـت    يفنا، التزام وجود ایشان در میان است
که جهـت   یمعناین  هب ؛گرددحق  عین يبلکه نتیجه آن همین است که قوا و اعضا و جوارح و، دهدینم

و در این  .گویند »قرب نوافل«این را  .مغلوب و مقهور گردد، حقیت بر خلقیت غالب آید و جهت خلقیت
 .و اشارت بـه ایـن مرتبـه اسـت    ، يآلت و یسبحانه و تعالحق  فاعل و مدرك باشد و، سالک ةبند، قرب

 ـ  یینطق و ب یو بیبصر  ییسمع و ب یب، کنت سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله«حدیث  بـطش و ب  یی
 .آن اعمال و عبادات را بر ایشان ایجاب کرده اسـت  یسبحانه و تعالحق  که، و یا از قبیل فرایضند »ییسع

وجـود ایشـان در میـان    ، ایجـاب و ارتکـاب  [این] چون در  و، اندتثال امر ارتکاب آن نمودهایشان بنابر ام
قـرب  «و ایـن را  ، خلقیت آن است در جهت حقیـت  ذات سالک و استهلاك جهت ينتیجه آن فنا، نیست

فاعل و مـدرك اسـت و سـالک بـا قـوا و اعضـا و       ، سبحانهحق  حضرت، در این قرب .گویند »فرایض
و عبده: سـمع االله لمـن   أه لسان نبی یان االله قال عل«منزله آلت و اشارت به این مرتبه است: جوارح خود به

  ).46- 45 ص، 1383، (جامی »حمده
در عربـی  ابـن شناختی اهل معرفت دور نمانده است. دو بیانی کـه  افل و فرائض نیز از نگاه هستیقرب نو

نتیجـه  ، نتیجه قرب نوافل و دیگـري ، اشاره به این دارد که یکی از آنها، وجه تسمیه خلیل ذکر کرده است
  ).164 ص، ق1425، جامیقرب فرائض است (

  گوید:می عربیابن
تخلل » ب«در  »الف« [چنانکه اگر، در آن محمول باشدآنکه  مگر، یابدیخلل نمت يدر چیز يچیز که بدان

یـده   متخلَدر پرده ، لپس متخل ]گرددیحامل آن م »ب«محمول و » الف«، سریان یابدو  ل محجـوب و پوش
کـه   ،مانند آب .کندیل تغذیه ممتخل ل ازمتخلَو پوشیده است و ل باطن ظاهر و متخل، لمتخلَ لذا، باشدیم

خلـق در او  ، ظـاهر باشـد  ، پس اگر حـق  .شودمیاتساع آن زیادي و کند و مایه ینفوذ متخلل و در پشم 
اگر و  ها و ادراکات اوو تمام نسبتاو است: گوش و چشم حق  ءتمام اسما، خلق در نتیجه، مستور است

، صـحیح آمـده گـوش   که در خبـر  چنان، حق نتیجهدر  است.مستور و باطن در او حق ، ظاهر باشد، خلق
  ).81 ص، 1370، عربی(ابن خلق است يپا و تمام قوا، دست، چشم
بـراي  تنهـا  نـه ، دهد که قرب نوافل و فرائضنشان می، و خلقحق  شناختی به ارتباطاین نوع نگاه هستی

هاي سالک بـا پیمـودن   اکنون حاصل است؛ چیزي که هست انسانها همانسان کامل بلکه براي همه انسان
از ، دارنـد. اینکـه در برخـی از تعبیـرات    هایی را از میان برمیهاي ظهورِ چنین ارتباطحجاب، یر کمالمس

  شناختی قربین است.ناظر به همین جهت هستی، یاد شده استحق  نفل به خلق و از فرض به
 فـإن ، النوافـل  و الفـرائض  قربات مقامی إشارة إلی«گفته است:  عربیابنپس از عبارات  کاشانی

). ایـن  90 ص، 1370، (کاشـانی » الزائـد  النفـل  الخلق هـو  و، الفرض فهو، الواجب الحق هو الأصل

۹۶     ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

همـان فـرض   ، واجـب اسـت  حـق   اشاره به دو مقام قرب فرائض و نوافل دارد؛ زیرا اصل که، بیان
  است و خلق همان نفل زائد.

بودن عبد و فـرض بـودن    به نفل، نیز در وجه تسمیه قرب نوافل و فرائض الدین ترکه و جامیصائن
  ).152 ص، 1370، جامی، 320ـ318 ص، 1 ج، 1378، اند (صائن الدین ترکهاستناد کردهحق  وجود

شـان یـا در نتیجـۀ قـرب نوافـل      نزدیکی، اندسالکانی که به خداوند تقرب یافته، بر اساس این تقسیم
شـوند. در صـورت   رب درگاه مـی مق، بوده و یا در نتیجه قرب فرائض. برخی سالکان نیز به هر دو قرب

گونـه بیـان   مراتب اهل قرب را این جامیاحوال سالک در نحوه عدم تقیدش به آنها متفاوت است. ، اخیر
  کرده است:

ایشان را صاحب قرب نوافـل  . اند فقطیا متحقق به قرب نوافل بدان که مقربان از چهار حال بیرون نیستند:
تقید بـه  یب، القربینیا به جمع بین .شان را صاحب قرب فرایض خوانندای. و یا به قرب فرایض فقط. خوانند

به هر دو قرب و احکام آن متحقـق   معاً بلکه معاً، يدیگر یباشد و گاه ییک یمناوبه که گاهیأحدهما و ب
 ـ «و قاب قوسین و مقام کمال خوانند و آیـت   »جمع الجمع«این را مرتبه  .باشند ذینَ یبایعِونَ ک إنَِّمـا  إنَِّ الَّـ

یـچ   ؛اشارت به این مرتبه است ).10: فتح(» فوَقَ أیَدیهمِ ید االلهِ یبایعِونَ االلهَ یـک از ایـن احـوال    و یا بـه ه
تقیـد  یبـ از قربین ظاهر شوند و به جمع بینهما نیز هریک  بلکه مر ایشان راست که به، گانه مقید نیستندسه

و «خوانند و اشارت به این است  »یدنأو أمقام «و »مقام احدیت جمع« و این راـ   یک از این احوالبه هیچ
 ـ   ).17: انفال(» یرم ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ االلهَ یناین مقام به اصالت خـاص خـاتم النبی    اسـت و بـه

  ).47- 46 ص، 1383، (جامی است یکمل اولیاء را از این حظ، وراثت و کمال متابعت
بـه کـار بـرده     عربیابنکه » یمن عموم أهل االله تعال صۀالخا صۀخا صۀعین صفاء خلا«تعبیر وي در بیان 

مـن   الخاصـۀ «مـؤمنین موجـود هسـتند و    » عموم أهل االله«گفته است: ، )66 ص، 1370، عربیابناست (
ل انـد کـه بـه قـرب نواف ـ    کسـانی ، »صـۀ الخـا  صـۀ خا«سالکان و سائران الی االله هستند و ، »عموم أهل االله

» صـۀ خـلا الصـفاء  «انـد و  کسانی هستند که به قرب فرائض متحقق» صۀالخا صۀخا صۀخلا«اند و متحقق
» صـفاء العـین  «انـد و  که جامع هر دو قرب نوافل و فرائض، صاحب مقام قاب قوسین، برگزیدگان ایشان

، و قـرب هسـتند  که غیرمقید به جمـع بـین د  ، صاحب مقام أو أدنی، اختیارشدگانِ از میان این برگزیدگان
ل   گردش دارند و ایـن بـه پیـامبر مـا    ، از آنهاهریک  هیچ تقیدي بهبلکه در هر سه مقام قبلی بی و کمـ

  ).113- 112 ص، ق1425، وارثان او اختصاص دارد (جامی
نَّ االلهَ «به آیه ، الجمعبرخی محققان در مورد مقام جمع : انفـال (» یرم ـ و ما رمیت إذِْ رمیت و لکـ

د االلهِ  إِنَّ الَّذینَ یبایِعونَک إِنَّما یبایِعونَ االلهَ« ۀالجمع به آیاحدیۀ) و در مورد مقام 17 دیهِم   یـ » فـَوقَ أَیـ
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یعنـی بـر    ؛)204 ص، 1367، عربیابناند () استناد و از تمحض و تشکیک در آن یاد کرده10: فتح(
شـود تمحـض و تشـکیک در    معلـوم مـی  ، روازایـن باره بیان کرده است. در این جامیعکس آنچه 

، شـود اسـتظهار مـی   جنـدي  و قونويعبارات اهل معرفت اطلاقات مختلفی دارد. از برخی عبارات 
یـک از ایـن دو مقـام    مقام تمحض غیر از مقام تشکیک بوده و شناخت فرق میان آنها و اینکه کدام

). در 434 ص، 1381، جنـدي  ؛239 ص، 1371، باشد. (قونـوي در گرو ذوق خاص می، برتر است
از مقام جمع بین دو صفت تمحـض و تشـکیک نیـز یـاد شـده اسـت        قونوي برخی عبارات دیگر

  ).271 ص، 1381، همو ؛115 ص، 1374، (قونوي
  گوید:می قونوي

نسبت به آنچه در آن در تقلب و تطور ، به ایشانحق  اصحاب سلوك به حسب سیر و مقاماتشان و عنایت
از مراتب اهلی اسـت و آخـر   هریک  وسط و آخر دارد. براي، اول، ايقاتی دارند؛ زیرا هر مرتبههستند طب

گـوش و چشـم   حـق   اند کهاز مقام کمال کسانی، مقامات متصل به اول مقام کمال است. اهل درجه اول
ن آنـان  چشـم و زبـا  ، با گوشحق  اند کهاز مقام کمال کسانی، آنان است (قرب نوافل). اهل درجه میانی

، که قابل تعین است و با تنبیـه ، گوید (قرب فرائض). و آخرین درجات کمالبیند و سخن میمی، شنودمی
تمحض و تشکیک است. این به دلیل اقتضاي سرّ جمع اعتدالی وسطی و خـروج از  ، امکان یاد آن هست

ذینَ یبایعِونـَک إنَِّمـا    «بر آن تنبیه داده شده است. لسان تمحض آیۀ ، حکم تعینات است و با اشارات إنَِّ الَّـ
) است. و (لسان تشکیک یعنی همان) لسان جمع کـه مقـدس از   10: فتح(» فوَقَ أیَدیهمِ ید االلهِ یبایعِونَ االلهَ

که مقتضی غلبه احکام خلقیـت  طوريبه، انحراف و میل از وسط (به اطراف و خارج از حد اعتدال) است
) است. حال اگر حکم شهود عـارف  17: انفال(» یرم و ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ االلهَ«آیه ، یا حقیت گردد

شامل همه مقامات و اطواري که اول بار در رتبه امریه و حال حجابی (در قوس نزول) بر آن مـرور  ، ولی
ینی سـریان پیـدا   کرده و حکم علم و شهودش در همه مراتب وجودي علوي و سفلی و مقامات اسمائی ع

باشـد. اگـر دایـره    از متحققین به رتبه کمالیه می، چنین کاملی بعد از انتظام و درآمدن در جرگه کمل، کند
بـه  ، اش از مرتبه کمـال بهره، ف شدمراتب متوق کمال را تکمیل نکرد و سیر را به آخر نرساند و در برخی

نپیموده است. پس دایـره اول دایـره تمامیـت از     نسبت به تمام مقداري است که، مقدار نسبت پیموده شده
). دایره دوم از حیـث شـهود عـارف    50(طه: » خلَقْهَ ءشیَ کلَُّ أعطی« حیث کمال انسانی است به سرّ آیۀ

مرتبۀ کمال الهـی در طـور انسـانی    ، را و رؤیت اشیاء را باالله است. این دایره دومحق  وجود واحد، ولی
حاصـل شـود و ذات   ، عنوان جمع متضمن تمحض و تشکیک یـاد شـده  ز آن بهاست وقتی شمولی که ا

هـر کجـا   حق  نشآت و احوال سریان یابد و با، مواطن، اسما، عارف ولی و حکم مرتبه او در همه مراتب
کمـال انسـانی در طـور    ، بدون هیچ حیـث مقیـد و معـی   ، همچون معیت رب با او، ت یابده باشد معیک

  ).115ـ114 ص، 1374، انهمشود (حاصل میحضرت الوهیت براي او 
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  نیز گفته است: فاتحه الکتاب وي در تفسیر
یـدن   فتهبالا ر(پس از آخرین مراتب ایمان و اولین درجات احسان) بنده سپس  و و پس از استحکام بخش

 با مشـاهده ، آوردقلبش در آنچه که براي خدا بجا می ساختنو جمع همت بر خدا و حاضر ، اتقان فرائض
اسـت   یکردن نـوافل  بیشتر، سپس .افزایدبه نوافل می، و سزاوار است واجبکوتاهی نسبت به آن چه که 

تـنی خداوند  آنها نزدچراکه  (مثل تهجد)؛ استتر دوست داشتنی خدارسول نزد که  تـر  نیز دوست داش
 بـه و نیز ، شودیم آنها و ملازم کرده بر آنها مداومت، به آن نوافلخدا و رسولش  خاطر محبتبهلذا . است

 پایـان و کارآمدترنـد  ، بر اوسـت بیان داشتیم  همه آنچهکه مدار ، قلبدر جلأ بخشیدن به  آنهااینکه خاطر 
تـه بنـده بـه سـوي مـن     «: اسـت  خبـر داده  تعالی به زبان رسولشحق است که کلامی، اینها همه  پیوس

تـم و چون دوستش دا دارمجوید تا آنکه او را دوست میمی تقربنوافل واسطه به و اگـوش و چشـم   ، ش
هاي ولایت است که نهایت ندارد؛ چه اینکه مرتبـه  مقام ولایت است و بعد از آن ویژگیو این  ...»شوممی

(قرب نوافل) و مرتبه کمال مختص به صاحب  »بصره و سمعه کنت«بلکه بین مرتبه ، اکملیت نهایت ندارد
ت الجمع [و مقام أو أدنی] مراتب ( أحدیۀ کـه وراي  ، گوناگونی) است. پس گمانت درباره درجات اکملیـ

، و بین مرتبه کمـال اسـت   »کنت سمعه و بصره«راتبی که بین مرتبه ماز جمله چیست؟! ، مرتبه کمال است
 ـ سپستی خاص و د نسبت به اممرتبه خلافت مقی گاهآنمرتبه نبوت و سپس مرتبه رسالت و   هرسالت عام

تـ  مرتبه کمالی است کـه   سپسکمال در جمع و ، پس از آنو  هخلافت عام گاهآنو  و  فخلامتضـمن اس
تعالی او را در آن جانشین کرده اسـت بـا   حق کههرچه  در، خلیفه کامل پروردگارشسوي وکیل اتم از ت

 (با سـور کلـی)   ولی است و ايیپس هر نبباشد. می، زیادتی که اختصاص به ذات بنده و احوال او دارد
مقـرون بـا   رسالتش  سی کههر ک شود.نمیعکس  (با سور کلیّ) است و یو هر رسولی نبشود نمیعکس 
 ـایـن شـأن را ندار   رسندمیبه رسالت آنان که  ا) همه(ام .خلیفه است، باشدشمشیر  و هـر کـس کـه    ، دن

و هر کـس کـه   ، اگر پس از رسالت به او داده شده باشد. خلافتش هم فراگیر است، رسالتش فراگیر باشد
یـنی و السلام. و  ؛بلندي یافته است، احوالبر تمام مقامات و ، شدتحقق مکمال رتبه مبه  حـق   بعد از جانش

یـن دو صـفت     ، (از سالک) و استهلاك سالک از جهت عین در او و یافتن بقاء از جهت حکم بـا جمـع ب
وجـود   هدف تیري براي تیرانداز نیست (یعنی هیچ مقام و مرتبه برتـري بـراي سـالک   ، تمحض و تشکیک

 .)271 ص، 1381، انهمندارد) (

شـود کـه بـه آن    مـی حـق   انسـان کامـل جانشـین   ، باید دانست که در خلافت، حق براي فهم استخلاف
فـرد کامـل دیگـري را    ، گویند. اما استخلاف دو گونه است: گاهی انسـان کـاملی  می» واسطهخلافت بی«

را جانشـین خـود   حـق  ، انسـان کامـل   اسـت. گـاهی نیـز   باواسطه  سازد و این خلافتجانشین خود می
گونه اخیر از اسـتخلاف اسـت کـه در آن غیـب عبـد در      همین، گرداند. آنچه در اکملیت مطرح استمی

امـر و  ، حـال ، از ناحیه او در تمامی مراتب الهیه و کونیه بـا هـر وصـف   حق  مستهلک گشته وحق  غیب
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گـردد. اینهـا همگـی از جهـت     ظـاهر مـی  ، شودکه به انسان از حیث انسان بودنش نسبت داده می، فعلی
مـوهم  ، نزد اکثر اهـل بصـیرت  که طوريبه، شوداو نسبت داده می به رب، از حیث این بنده، و قیام ظهور

نزد خدا و اهل ایـن شـهود   ، الأمراین امر در نفس، کهحالیدر حکم و حال خلافت است.، عنوان خلافت
فرمـود:   المـؤمنین علـی  ه امیر). اینک ـ276 ص، همـان بر عکـس آن اسـت (  ، آیدکه دشوار به دست می

تَ   « أنََّ المْسـ ركُ لـ خلْفَ لـَا یکـونُ   اللَّهم أنَتْ الصاحب فی السفرَِ و أنَتْ الخْلَیفۀَُ فی الأْهَلِ و لاَ یجمعهما غیَـ
نـاظر بـه اسـتخلاف در مرتبـه     ، )86 ص، تـا بی، بلاغهالنهج( »مستصَحباً و المْستصَحب لاَ یکونُ مستخَلْفَاً

  اکملیت است.
(حـق تعـالی) و   » مسـتخلف عنـه  «توجـه بـه موقعیـت او نسـبت بـه      ، در بحث خلافت انسان کامل

متحقق بـه همـه صـفات    ، »مستخلف عنه«(خلق) مهم است. انسان کامل باید از سوي » مستخلف علیهم«
واقعـی کلمـه تحقـق داشـته باشـد. از سـوي       معناي به االله بودنشۀخلیفاو و مظهر اسم جامع االله باشد تا 

، آن اسـت شـئون  کـه ربوبیـت و تـدبیر از    ، نیز به جهت اتحاد با این اسم جامع» مستخلف علیهم«، دیگر
ب ر للـّه فهـو عبد «گویـد:  مـی  عربیابنکند. نسبت به همه مراتب ممکنات جنبه ربوبیت و تدبیر پیدا می

). حـال اگـر چنـین    3 ص، 1370، عربـی ابـن » (و أبنـاءه خلفـاء   خلیفـۀ و لذلک جعلـه   العالم یال بۀبالنس
ربوبیت و تدبیر او نسـبت بـه موجـودات    ، اي در همه مراتب ممکنات سریان وجودي نداشته باشدخلیفه

در نهایـت سـیر دوم   ، یابد. تحقـق بـه اسـم جـامع االله    تحقق نمی بلکه اساساً، گیرددرستی صورت نمیبه
کند. این امر بـر  گیرد سریان وجودي در موجودات در معراج عود تحقق پیدا میاالله) صورت میی(سفر ف

زاده حسـن ( پیونـدد در سفر سوم و بلکه در سفر چهارم به وقـوع مـی   اسفار اربعه اساس تقریر قیصري از
 او نسـبت بـه  در جامعیـت  ، ). ریشۀ بحث خلافت انسان کامل و استحقاق او به این امـر 1390، آبادکریم
الحـقّ  «عنـوان  به لذا از او، خلق راحق  کند و همحق را ادا میحق  و خلق است. او در این میانه همحق 

  ).56 ص، 1370، عربیابنیاد شده است (» الخلق
دهد که وي مراتـب ولایـت را مطلـق کمـال     نشان میإعجاز البیان و  مفاتیح الغیبدر  قونويدو بیان 

مرتبـه کمـال مخـتص بـه     ، که منتهـاي ایـن کمـال   طوريبه، اکملیت) دانسته است (هم مرتبه کمال و هم
پـس از مرتبـه   ، گفتـه اسـت  ، روت به او اختصاص دارد ازایـن الجمع است که مرتبه اکملیأحدیۀصاحب 

شـود.  اگر گفتـه مـی  ، ه داشتوجود ندارد. پس باید توج جمع بین تمحض و تشکیک هیچ مقام دیگري
، مقصود آخرین درجـات مطلـق کمـال نیسـت    ، آخرین درجات کمال است، »کمرتبه تمحض و تشکی«

کـه  جـایی دراسـت. بـه همـین دلیـل     » جمع بین تمحض و تشـکیک «، بلکه آخرین درجات مطلق کمال
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در توضـیح از یکـدیگر تفکیـک    ، عنوان آخرین درجات کمال عنوان شـده به» مرتبه تمحض و تشکیک«
  شده است:

آن قرب فرائض و آخرین درجات کمال که ممکـن  ، افل و درجات میانیقرب نو، نخستین درجات کمال
یـن دو قـرب   واسطه به مرتبه تمحض و خلوص از ماسوي االله و تشکیک است از آن یاد کرد. تردد جمع ب

  ...)708 ص، 1374، (فناري
 ـ، آخرین درجات کمال ت اسـت  که ممکن است با تنبیه از آن یاد کرد؛ زیرا مراتب بعدي آن مراتب اکملی

مرتبـه تمحـض و تشـکیک اسـت. تمحـض      ، معلومات و مقدورات نهایت نداردچراکه  که نهایت ندارد؛
إنَِّ الَّذینَ یبایعِونکَ إنَِّمـا  «باختن احکام امکان است و لسان آن آیه خروج از حکم تعینات و امتناع و رنگ

تردد بین دو طرف (قرب نوافل و فـرائض)  ، است... و تشکیک) 10: فتح(» فوَقَ أیَدیهمِ ید االلهِ یبایعِونَ االلهَ
اعتدالی وسطی جمعی بین هر دو مقام و دو قرب؛ و لسان آن یعنـی لسـان   ، خاطر سیر)است به سرّ (یا به

که همان لسان جمع مقدس و پاك از انحراف و میل از وسط (بـه  ، تشکیک بین دو طرف حقیت و خلقیت
نَّ االلهَ  «آیه کریمه ، ي احکام هر دو طرف را داردسوي اطراف) است که اقتضا ت و لکـ  و ما رمیت إذِْ رمیـ

  ).643 ص، باشد (همان) می17: انفال(» یرم
الجمـع بـین صـفتی    «یـاد شـده اسـت عنـوان     » أحدیۀ الجمع«به مرتبه ، اما در جایی که از کمال مختص

؛ 115 ص، 1374، آمده است (قونـوي » و التشکیکالجمع المتضمن للتمحض «یا » التمحض و التشکیک
مرتبـه تمحـض و   «). اگر با عنوان 616و  612، 607، 445 ص، 1374، ؛ فناري 103، 102 ص، تابی، همو

بیان شده که مقصود جمع بین تمحض و تشکیک اسـت.   ايدر توضیح به گونه، از آن یاد شده» تشکیک
  آمده است: اشکوريکه در بیان مرحوم چنان

الجمع است احکـام امکـان در ایـن حـال      أحدیۀخرین مراتب ولایت و کمال مرتبه مختص به صاحب آ
مستهلک است در نهایت استهلاك و محلّ آن نیز در غایت تطهیر از همه تعلقات است از این مقام به فنـاء  

و بـه زبـان   » مرتبـه تمحـض و تشـکیک   «از قربین و از جمع بین قربین و از فناء تعبیر شده که موسوم به 
تعلیقه مرحـوم  ، 1374، و... است. این مقام مظهر وحدت حقیقیه و تعین اول است (فناري» اخفی«معروف 
  )8 ص، اشکوري

. مرتبـه قـرب   2؛ . مرتبـه قـرب نوافـل   1توان در اینجا نام بـرد:  پنج مرتبه می، در مجموع، عبارت دیگربه
  . فناء از همه مراحل قبل.5 ؛بین قربین. فناء از جمع 4 ؛. مرتبه جمع بین قربین3 ؛فرائض

همـه مراتـب قبـل آن     بـه قرینـه فنـایی کـه از    ، »مرتبه تمحض و تشکیک«نامیده شدن مرتبه اخیر به 
 کـه جمـع بـین قـربین یـا     جمع بین دو صفت تمحض و تشـکیک اسـت. چنـان   ، واقعصورت گرفته در

 تشکیک.  صورت به تمحض است و یاصورت به
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اشـعۀ  در  جامی) و 204 ص، 1367، عربیابن( شارح التجلیّات الإلهیۀشود آنچه میمعلوم ، با این بیان
تسـامح در تبیـین خواهـد بـود؛     ، اگر وضع اصطلاح نباشد، اند) گفته47- 46 ص، 1383، (جامی اللمعات

 ـ احدیۀکه همان مرتبه ، زیرا مرتبه اکملیت ل الجمع و مقام أو أدنی است و اختصاص به پیامبر اکـرم و کم
چـه  ، نه جمع بین قربین و نه فناء از آنها، مقام جمع بین تمحض و تشکیک را داراست، از وارثان او دارد

  تمحض نامیده شود و چه تشکیک.

  چهارگانه قرب و وجه حصر آن يهارتبه. ۳

، محبـت تقسـیم آن بـه چهـار مرتبـه     ، که مرتبط با قرب نوافل و فـرائض اسـت  ، یکی از تقسیمات قرب
 ـاست و تنهـا در   فرغانیاست. این تقسیم از  رفت و تحقیقمع، توحید ذکـر کـرده و در    المـدارك  یمنته

قبـل از وي موجـود نیسـت.    ، از آن یاد نشده است. این تقسیم در آثار دیگر اهل معرفت مشارق الدراري
اسـناد  را بـی   فرغـانی  یاد کرده است و عین عبـارات  النصوص نقداز آن در  جامینیز تنها  فرغانیبعد از 

  ).  153 ص، 1370، جامیآورده و از وجه حصر آن نیز سخنی نگفته است (
آوریم تا جایگـاه  توضیحی درباره جذبه و سلوك و سیر محبی و محبوبی می، پیش از بیان این تقسیم

  اقسام چهارگانه قرب بهتر مشخص گردد:  

  جذبه و سلوك و اقسام اهل طريق
با توجه به اینکه جذبـه عنـایتی الهـی اسـت     ، رود. در این صورتسلوك گاهی در مقابل جذبه به کار می

سازي آنچه عبد در عبور از منازل سیر و مقامات قـرب تـا لقـاء پروردگـارش بـدان      با آمادهتعالی حق که
 ص، 1379، کشـاند (کاشـانی  او را به سوي عین قرب می، بدون مشقت و مجاهده عبدش، نیازمند است

هـایی  ها و انـواع تکـالیف و ریاضـت   مشقت، هامجاهدت، وك مورد توجه است). آنچه اینجا در سل217
را حـق   ناچار به انجام آنهاست تا منازل و مقامات سیر تا قـرب ، حق است که سالک براي تحصیل قرب

هستند کـه همـه آنچـه در نهایـات بـراي اهـل سـلوك حاصـل          صاحبان جذبه کسانی، طی کند. بنابراین
  ).104 ص، 1385، کاشانیگردد (در بدایات امر نمایان میبراي ایشان ، شودمی

را حـق   هـا طریـق وصـول بـه    ریاضتها و انواع مجاهدتمعمول با سیر و سلوك و طور به هاانسان
با جذبه و بی سیر و سـلوك و ریاضـت   ، تعالیحق مناسبت ذاتی بابرخی به جهت داشتن اما پیمایند. می
 بـه ، اي براي آنان رخ دهـد شوند و جذبهحق  اگر مشمول عنایت ازلی ،شوند. گروه اولواصل میحق  به

حـق   که کسانی که با جذبه به وصالمانند. چناناگر نه در مقامات میانی متوقف می، شوندواصل میحق 
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از این حالت جذبـه و فنـا خـارج شـد و همـه مراحـل و       ، شوندحق  اگر مشمول عنایت ازلی، اندرسیده
در همان حالت جذبـه و فنـا بـاقی    ، درغیر این صورت، پیمایندس از آن به نیکی میمقامات سلوکی را پ

 . سـالک 2. سـالک مجـذوب؛   1شـوند:  اهل طریق به چهار گروه تقسیم مـی ، خواهند ماند. بر این اساس
  ).425 ص، 1379، سالک (فرغانی. مجذوب غیر4؛ . مجذوب سالک3مجذوب؛ غیر

  محبوبي و محبي سير

کـه سـلوکش بـر جذبـه و     ، سیر سالک مجذوب را، اهل معرفت، شده از سالکانرطایفه ذکدر میان چهار 
کـه سـلوکش متـأخر از    ، اند و سـیر مجـذوب سـالک را   خوانده» سیر محبی«، فناء او بر بقائش تقدم دارد

  ).333 ص، 1379، اند (کاشانینامیده» سیر محبوبی«، جذبه و بقائش پیش از فناست
نسبت محبیت و محبوبیت با سـالک مجـذوب و مجـذوب سـالک اسـت.      ، آنچه شایان توجه است

در ابتـدا در درجـه   ، در درجه محبوبیت قرار دارد. امـا سـالک مجـذوب    و انتها در ابتدا، مجذوب سالک
بسـتگی بـه   ، ). این امر438 ص، 1 ج، ق1428، محبیت و در انتها در درجه محبوبیت قرار دارد. (فرغانی

د که حقیقت هر سالکی در قـوس نـزول در اثـر مـرور بـر مراتـب بـدان متلـبس         هایی دارمیزان حجاب
شـود تـا بـا تسـبب بـه آنهـا       هاست که سالک نیازمند نوافل و فـرائض مـی  شود. در ازالۀ این حجابمی

  هاي خود را زایل ساخته و به کمال خویش برسد.حجاب
محبی خود تسبب به نوافـل نمـوده و   با سیر ، سالک مجذوب؛ که در ابتدا در درجه محبیت قرار دارد

بـا سـیر محبـوبی خـود     ، که در درجه محبوبیت قرار دارد، گیرد و در انتهاءقرار می» تجلی ظاهري«مورد 
 اگیرد. تسبب به نوافل قبل از فرائض بـه ایـن معن ـ  قرار می» تجلی باطنی«تسبب به فرائض نموده و مورد 

تازه شروع بـه اداي  ، ل بپردازد تا پس از حصول قرب نوافلنیست که سالک فرائض را رها نموده به نواف
 از اداي، هاي طـاري بـر او در قـوس نـزول    بلکه به این معناست که به جهت تراکم حجاب، فرائض کند

نیازمند مکملی است تا فرائض خـویش را بـا آن تکمیـل نمایـد. ایـن      ، رواین. ازفرائض عاجز استحق 
، صـدوق به وجه تکمیلی نوافل نسبت به فرائض تصریح شده اسـت. (  همان نوافل است. در روایات نیز

  ).732 ص، 1379، ؛ فرغانی281 ص، 1 ج، 1378
ب بـه  با سـیر محبـوبی خـود تسـب    ، که در ابتدا و انتها در درجه محبوبیت قرار دارد، مجذوب سالک

، بس شـده ضـعیف  و احکام و قیوداتی در قوس نزول بـه آنهـا متل ـ  ، هاکه حجابفرائض نموده و ازآنجا
) و بـه کمـال   265 ص، 2 ج، ق1428، شفاف و لطیف است با صرف اداء فـرائض زایـل شـده (فرغـانی    
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براي تکمیل خـود یـا دیگـران و یـا     ، رسد. پس از ایناش اقتضاي آن را دارد میکه عین ثابته، نهایی خود
  هد.دهر دو بازگشته و همه مقامات را به ترتیب سیر محبی و محبوبی ادامه می

 حکـم ، قـدم  در و باشـد  افتاده محبوبی رتبت در الأزل فی علتبی عنایت حکم به که، انسانی حقیقتی هر
 مراتـب  بـر ، مرور و سیر وقت در کاملش استعداد اقتضاي حکم به و، بوده غالب او بر وحدت و وجوب
 فـرایض  اداي یشمحبـوب واسـطه  بـه  را او اگر، گشته طاري او بر لطیف و شفاف و ضعیف حجبی متنازلاً
 حکـم  حینئـذ  و .پـذیرد  ارتفـاع  حجـب  آن، باطناً و ظاهراً فرایض اداء مجرد به، شود میسر کاملاً مخلصاً
 آیینـه  و، کنـد  جـذب  خود به اوبی را او و گردد ظاهر دلش در او... حقیقی وحدت و محبت آن حقیقت

 کـه  باشـد  آن، ظهور آن نتیجه د.شو ظاهر او در، او به فأحببت سابق حکم تا گرداند خودش ظهور کمال
 أحـب  ءبشـی  عبدي إلی تقرب ما: «قوله تحقیق ذلک و »حمده لمن اللهّ سمع عبده لسان علی قال اللهّ انّ«

فـرایض  اداي از تـر نزدیـک ، محبـت  حقیقت وحدت به چیزي هیچ زیرا... ؛»علیه افترضت ما أداء من إلی 
 در کـه  باشـد  بوده آن انسانی استعداد اقتضاي و حکم مبدأ در اگر اما او. در امر وحدت سرایت به نیست
 را وحـدتش  حکـم  و آینـد  در او گرد بسیار امکانی کثرت صفات و قیود مراتب در نزولش و مرور وقت

نـن  ملازمـت  بـه  جز و، شود محتاج بسیار مجاهدات و ریاضات به کس آن، کنند مغلوب  از نوافـل  و س
 از مجانبـت  و إخـلاص  شـرط  بـه ، اسـت  مشتمل آن بر نفس مخالفت که، قربات انواع و اعمال و اذکار

تـقامت  کـه ، نفـس  شـهوات  و لذات همه ترك و پوشیده هاي][شرك هايشرب و ریا دقایق و شبهات  اس
 فـرایض  اداي کـه  میـزان  آن زبانـه  اعتدال و استقامت، است موقوف آن بر تماماً طریقت و شریعت میزان
  ).732 ص، 1379، فرغانینشود ( سرمی را او، قالباً و قلباً است

  چهارگانه قرب يهارتبه

  گوید:  فرغانی می
از دو منظر جذبه و سلوك داراي چهار ، قرب الی االله که علتّ غائیه سیر و سلوك و رفع موانع است

  رتبه است:
اسـت.   است و گاهی مترتب بر سـلوك  یبدون سلوك تدریجکه گاهی مترتب بر جذبه و ، . رتبه محبت1
بـر آن   »ء أحب إلی من أداء ما افترضت علیـه ما تقربّ عبدي بشی«عبارت ، که مترتب بر جذبه استنجاآ

بـه آن   »أحبه یو لا یزال العبد یتقربّ إلی بالنوافل حت«عبارت ، که مترتب بر سلوك استدلالت دارد. آنجا
  اشاره دارد.

فإذا أحببته کنـت سـمعه و   «نوافل با عبارت  ل است و در حدیث قرببر رتبه او که مبتنی، . رتبه توحید2
  به آن اشاره شده است. »بصره و لسانه

کنند و در یاد می الحقیقۀکه مبتنی بر رتبه دوم است و عرفاً از آن به مقام البقاء و الجمع و ، . رتبه معرفت3
  اشاره شده است. »فبی یسمع و بی یبصر و بی یعقل«حدیث با عبارت 

گویند. رتبه چهارم رتبه کمال می، آن را از وجهی رتبه خلافت و از جمیع وجوه که، . رتبه تحقیق4
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جامع بین بدایت و نهایت و احکـام آن دو و احکـام مقـام    که طوريبه مشتمل بر همه مراتب است
حقیت و خلقیت و قید و اطلاق است. حضـور هـیچ امـري در آن    ، وحدت و کثرت، جمع و تفرقه

یک از موارد مذکور غائب نیست. این رتبه واجد یقینی است که از هیچنانچ، غالب یا مغلوب نیست
  که هیچ شک و ریبی در آن نیست.

و مطلق از نیست قرب نوافل و فرایض یک از دو هیچید به مق، سالک در این مرتبه از قرب، واقعدر 
 خـود قیـد اسـت    نیـز هم ندارد؛ زیـرا ایـن   اطلاق این تقید به حتی ، استاز این دو  یتقید به یک

  .)144 ص، 1 ج، ق1428، فرغانی(

  وجه حصر مراتب چهارگانه قرب

بـا  ، و مـولا ، با همه فقر و ذلت ذاتیش، بدین جهت است که بین عبد، انحصار قرب الی االله بر چهار رتبه
 مانـد؛ جـز اینکـه   اي بین آن دو نمیهیچ نسبت و رابطهکه طوريبه فاصله بسیار است.، همه غنا و عزتش

»شود:از سه جهت مایه ثبوت و ظهور نسبت و رابطه بین آن دو می» حب  
  رابط بین فاعل و مفعول.عنوان به، . از جهت فعل1
قـدیم و محـدث و بـین متعـین     ، قدر مشترك بین ذات وصـف و موصـوف  عنوان به، . از جهت صفت2

  بالذات و متعین بالغیر و بالعرض.
  ) است.قت صرفه وجودحقیالوجود (که عین، . از جهت ذات3

یابـد.  یثانیـاً در صـفت و ثالثـاً در ذات سـریان م ـ    ، خاطر رقت و لطافتش اولاً در فعلپس محبت به
گـاه عـوارض و نسـب و اضـافات مجازیـه طـاري بـر        احکام امتیازیه بین فاعل و مفعـول و آن ، روازاین

متوحـد  ، و اضـافات از او بـا اسـقاط آن نسـب    آنکه  شود تاصفات اصلی همچون سمع و بصر زایل می
سـپس دیگـر از غیـر و    ، »کنت سـمعه و بصـره  «که فرمود: بر او غلبه یابد). همچنان احکام وحدت( شود

شـود و  توحیـد بـر آن مترتـب مـی    ، و وقتی ظهور محبت قوي شـود  ماندغیریت عین و اثري باقی نمی
معرفـت   »ی یبصر و بـی یعقـل  فبی یسمع و ب«وسیله توحید با سرایت اثر محبوب در محب به موجب به

رتبـه کمـال و تحقیـق    ، گاه با رجوع از بدایت به نهایت و با جمع بـین احکـام آن دو  شود. آنمتحقق می
ه ، هافوق این رتبه، شود. سپستبیین می باشـد  مـی  طور اکملیت است که مختص به حضرت محمدیـ

  )145- 144 ص، 1 ج، (همان

  گيرينتيجه
کـه از منظـر   ازآنجا، و اوست (قـرب وجـودي)  حق  ان از نهایت نزدیکی میاننش، بودن انسانحق  تجلی
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 سـلوك و پیمـودن  ، وجـود دارد حـق   دو وجه ارتباطی عام و خاص میان خلـق و ، شناسی عرفانیهستی
سـالک  ، شود (قرب سلوکی). در این نوع قـرب میحق  مایه قرب انسان به، از این دو راه ارتباطیهریک 

پیمایـد. ایـن   مراتب گوناگون دایره کمال و ولایت را مـی ، ش از نوافل و فرائضامنديبسته به میزان بهره
. فناء از جمـع  4؛ . مرتبه جمع بین قربین3؛ . مرتبه قرب فرائض2؛ . مرتبه قرب نوافل1مراتب عبارتند از: 

نجم موسـوم بـه   آغاز دایرة کمال و ولایت و مرتبه پ، . فناء از همه مراحل قبل. مرتبه نخست5؛ بین قربین
ۀ «و مرتبه اکملیت است که همان مرتبۀ » جمع بین تمحض و تشکیک« » أو أدنـی «و مقـام  » الجمـع  احدیـ

و کمل از وارثان او دارد. برخی عارفان از دو منظر جذبه و سـلوك و   است و اختصاص به پیامبر اکرم
بـراي قـرب چهـار    ، صـفات و ذات  ،با توجه به مفاد قرب نوافل و فرائض و نیز سریان محبت در افعـال 

، . فوق این مراتـب تحقیق. مرتبه 4؛ معرفت. مرتبه 3 ؛توحید. مرتبه 2 ؛محبت. مرتبه 1اند: مرتبه ذکر کرده
  طور اکملیت است که نهایت ندارد.
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  منابع
  ، تصحیح صبحی صالح، قم دار الهجرة، بی تانهج البلاغۀ

ات،  لهیۀالتجلیّات الإ)، 1367الدین (عربی، محییابن ، همراه با تعلیقات ابن سودکین و کشف الغایات فی شرح ما اکتنفت علیه التجلیّـ
  تحقیق عثمان اسماعیل یحیی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  .، چ دوم، تهران، الزهرافصوص الحکم)، 1370( ـــــ
 ، چ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.نقش الفصوص)، 1370( ـــــ

 بی تا.، بیروت، دار صادر الفتوحات المکیۀتا)، (بی ـــــ

  ق. 1407بن اسماعیل الجامع الصحیح المختصر: تحقیق مصطفی دیب البغا، چ سوم، بیروت، دار ابن کثیر،بخاري، محمد
  ق.  1371بن خالد، المحاسن، قم،دار الکتب الإسلامیۀ، بن محمدبرقی، احمد

 ال من الکتاب والسنۀ، تحقیق السید الجمیلی، بیروت، دار ابن زیدون، بی تا،.ترمذي، أبو عبد االله :الأمث
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